
ــار و  ــر شــــدی. فــشــار کـ چــقــدر لاغـ
هــمــســرداری و فــرزنــد همه رویــم 

بود.
شـــرط اول قـــدم آن اســـت که 

مجنون باشی
 
ً
ج از کــشــور واقــعــا ــار ــه خــ رفــتــن ب
سخت بود. همسرم در ایران آدم 
موفقی بــود، او را بــا بچه کوچک 
بـــرداشـــتـــم و رفــتــیــم یـــک کــشــور 
ــرای من  ــ دیــگــر. آنــجــا هــرچــقــدر ب
موفقیت آمیز بــود بــرای همسرم 
ــور پـــســـرفـــت بــه حــســاب  ــــک جــ ی
ــردم که  ــی ک ــاری م ــد. بــایــد کـ ــی آم م
او نــاراحــت نباشد. مــا هدفمان 
برگشت بود و او موقعیتش را در 
ایــران از دست مــی داد. دانشگاه 
ــم دانــشــگــاه سختی بـــود ولــی  ه
خداراشکر همه چیز به لطف خدا 
خــوب پیش رفـــت؛ یعنی درســم 
کــه تمام شــد، ســرکــار هــم رفتم و 
در صنعت تجربه کسب کــردم؛ و 
وقتی برگشتم ایــران دیگر آماده 

.
ً
بودم تقریبا

ولـــی هــرچــنــد هــرچــه بیشتر کــار 
می کنی و جلو مـــی روی می بینی 
هنوز خیلی چیزها را بلد نیستی. 
من دارم DBA می خوانم دانشگاه 
ــا قــســمــت بــیــزیــنــســی   تـــهـــران. تـ
و اجـــرایـــی ام را قــوی تــر  کــنــم. الان 
ــی و  ــ ــرای ــ ــای اج ــاب هـ ــتـ بــیــشــتــر کـ
مدیریتی می خوانم که بــرای کارم 
کمکم کــنــد. سختی خـــودش را 
دارد ولــی بــه نظر مــن وقتی شما 
انــگــیــزه  و هـــدف داشــتــه باشید 
خیلی شیرین می شود. من اصلاً 

خسته نمی شوم.

ــودن هــدف من است؛  مفید ب
نه کجا بودن

 قــرار بــود برگردم دانشگاه الزهرا 
هیئت علمی شــوم. البته هدفم 
بیشتر ایــن بــود که مفید باشم. 
هر جا و به هر شکل. این که برای 

کشورم کاری کنم برایم مهم تر بود. موقعیتم برایم مهم نبود. 
اثرگذار بودن را دوست داشتم، نه تأثیرپذیر بودن را. همیشه 
حــضــرت زهـــرا و حــضــرت زیــنــب )ســــلام الله علیهما( ازلــحــاظ 
تأثیرگذاری اجتماعی الگویم بودند و هستند. من به نظر خودم 
یک آدم معمولی هستم. آدم خیلی نابغه ای نیستم بیشتر 

پشتکارم کمکم کرد.

جستجوگری به جای کارمندی
ــدم چقدر قشنگ بچه ها را جستجوگر  وقتی رفتم هلند دی
بــار مــی آورنــد. در ایـــران بچه-ها را کارمند بــار مــی آورنــد؛ یعنی 
خروجی ، افرادی هستند که بخواهند کارمند بشوند. کارمندها 
قابل احترام هستند، هــر جامعه کارمند خــوب می خواهد، 
کارآفرین می-خواهد. ولی همه نباید کارمند بشوند همه نباید 
کارآفرین بشوند. باید هدایت شوند. در هلند گلچین می کنند. 
در دوران تحصیل می گویند این باید برود مدیر بشود، این برای 
کارآفرینی خوب است، این یکی برای کارمندی خوب است، این 
آدم، هنری ست. خودشان جدا می کنند، معمولاً این طوری 
است یک معلم برای مدت طولانی با یک شاگرد است و او را 
کامل می شناسد. سال هشتم با توجه به توانمندی شان جدا 
می کنند. امتحان ورودی به جز برای پزشکی و دندان پزشکی و 
یکسری رشته ها وجود ندارد. بچه ها در ایران همه باید کنکور 
بدهند. یکی مثل من بد بدهد اوضاعش خراب می شود. حالا 
من خــودم پشتکار داشتم برایم مهم نبود و رفتم جلو. ولی 
خیلی ها ضربه می خورند. یا کسی که فقط بلد است تست بزند؛ 

یعنی اصلاً توانمندی علمی ندارد و با تست زنی رتبه می آورد.

MS ارائه ی تز برای داروی درمان بیماری
سال سوم استادم گفت برو دفاع کن؛ یعنی رئیس دپارتمانم 
گفت کافی است، تو مقاله داری. مقاله هایم خیلی زود چاپ 
ــان در هلند  ــم. آن زمـ ــت ــاع داش ــی دفـ ــادگ . آم شــد خــداراشــکــر
این طوری بود شما باید کار می کردید کتاب می نوشتید. بعد آن 
کتاب را باید 5 تا داور تائید می کردند. معمولاً 3 تایشان تائید 
می کردند 2 تایشان نه. وقتی استادم آمد گفت همه داورهــا 
. نمی-دانستم.  تائید کردند، گفتم خب باید تائید کنند دیگر
بعد فهمیدم خیلی خوب است که همه تائید کردند. معمولاً 
یکی دو نفر تز را تائید نمی کنند. موضوع تزم فاکتورهای مرتبط 
با پروتئین درمانی اینترافوم بتا بود. اینترافوم بتا داروی بیماری 
 ،aggregation بــود. من روی تولید و فورمالاسیونش و MS
ایمونوژنیسیتی اش کارکردم. تزم کلاً روی اینترفرون بتا بود. 
آن موقع سیناژن و زیست دارو روی این دارو کار می کردند. من 
روی زی فرون کار را شروع  کردم. داروی بالک از شرکت زیست 
دارو دانــش می گرفتم و در دانشگاه اوتــرخــت هلند آنالیز و 
فرموله می کردم. روی فورمولاسیون HSE free و جنبه های 

وقتی رفتم 
هلند دیدم 

چقدر قشنگ 
بچه ها را 

جستجوگر بار 
می آورند. در 

ایران بچه-
ها را کارمند 
بار می آورند؛ 

یعنی خروجی ، 
افرادی هستند 

که بخواهند 
کارمند بشوند

مجله  دانشمند/سری جدید 
شماره 14 
مرداد 1402

7


